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1   

   چكيده

است؛  4هاي مربوط به پايان زندگي امام مهدي  اين نوشتار در پي بازنمايي يكي از ديدگاه
دانسـته   �شـهادت �ان زندگي حضـرت را  ديدگاهي كه به استناد برخي سخنان و روايات، پاي

را  :اين ديدگاه بر رواياتي مبتني شده كه به صورت كليّ فرجام پيشوايان معصوم .  است
  .اند و نيز برخي سخنان كه در باب چگونگي شهادت وي نكاتي به ميان آورده  شهادت دانسته

ه شهادت امـام مهـدي   دانستن اين روايات و حكايات براي استدلال ب  ها ضمن ناتمام بررسي
هاي بنيادين بين دوران يازده امام نخست وآخرين امام، بر اين اتفاق  ، با توجه به تفاوت4

اي بر پاية عدل و امنيت  هاي فراوان صالحان در برپايي زندگي بيند؛ زيرا شأن تلاش دليلي نمي
بردن منجي موعود  يناي براي از ب ها از سوي ديگر، اصولاً، انگيزه از سويي و رشد خرد انسان

  . گذارد را برجاي نمي
توان ديدگاه  اين پژوهش، با تحليل مستندات اين ديدگاه، در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي

كوشيده است روايات مطرح را از نگاه منبـع، سـند و    نقد كرد؛ را   4شهادت مهدي موعود
  .محتوا بررسي كند

جـا كـه روال    ادت آن حضرت ناكافي است و از آنكه مستندات بر شه آورد اين بررسي آن ره
ها، مرگ طبيعي است؛ وقتي نتوان با دليل قطعي شهادت را اثبات كـرد،    معمول فرجام انسان

ناگزير فرجام زندگي آن امام همام ـ متفاوت از فرجام زندگي پدران بزرگوارشان كه شهادت 
  .بوده است؛ مرگ طبيعي است

، رحلــت امــام مهــدي 4، شــهادت امــام مهــدي 4امــام مهــدي : واژگــان كليــدي

  . ،روايات شهادت4

                                                 
 kh.salimian@yahoo.com .قم یاسلام فرهنگ و علوم پژوهشگاه یعلم استاديار �
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  مقدمه

و درون  تاست كـه در فطـر  آرماني ، با محوريت عدل جهاني فراگيريك نظام زندگي در 

 نيـز تقريبـاً تمـامي    .ذهن بشر را به خـود درگيـر كـرده اسـت    از ديرباز و دارد  ريشه هاانسان

بـه   به نسبت،هي الا و غير چه الاهي اند، پديد آمده تاريخ درازاياي كه در پرآوازههاي  مكتب

اميـد   �عـدالت �هاي انسـاني بـا محوريـت     بر اساس آموزهجهاني  يگانة يك حكومت پاييبر

  .اند شتهدا

بشـري بـه بهتـرين    ة امع ـنيز، در پاسخ به اين نياز دروني و همگاني، در رسيدن ج اسلام

بر پاية حكومت جهاني  ه راه را برپايي يك؛ يگانرشد و تكاملدهي زندگي براي  روش سامان

  .دانسته استاسلام هاي  آموزه

هايي اسـت كـه پاسـخي بـه آرمـان همـة پيـامبران و        گمان اين دوران داراي ويژگي بي

هـاي كـرة زمـين،    رتو اين حكومـت واحـد جهـاني، انسـان    پدر . شايستگان طول تاريخ است

  . اند ن مانند آن را نگذراندهروزگاري را سپري خواهند كرد كه هرگز پيش از آ

هاي اين دوران، رهبري آن است كه اين رهبري به دست انسـاني  ترين ويژگي از برجسته

الاهي، آگاه و معصوم است كه بر اساس باورهاي شيعه هم اكنون زنده اسـت و خداونـد او را   

گيتي، پس از  براي آن انقلاب بزرگ نگه خواهد داشت تا با برافراشتن پرچم هدايت در سراسر

  .انتقام از ستمگران تاريخ، نويدبخش دوراني روشن باشد

هـا فرجـامي    پس از سپري شدن دوران حكومت وي، سرانجام او نيز ماننـد همـة انسـان   

  .خواهد داشت

ترين فصل زنـدگي انسـان، نـاگوار     انديشيدن در زمينه پايان زندگي آن نويدبخشِ نوراني

هاي ناهمگون در اين باره، پرداختن به آن  حث و عرضة ديدگاهاست؛ اما ارتباط آن به ديگر مبا

  .نمايد را امري مطلوب و بايسته مي
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  4پايان زندگي مهدي موعود

هـاي گونـاگون و    ديـدگاه  ،4، مهدي موعـود   دربارة فرجام زندگي آخرين حجت الاهي

  . گاهي ناهمگون ارائه شده است

شـدن   طور لزوم كشته عمر آن حضرت را به ها آن است كه برخي پايان يكي از اين ديدگاه

  :هايي استناد شده است در اين ديدگاه به دليل. اند و شهادت دانسته

  فضيلت شهادت. 1

هاي اسلامي فيض بسيار بزرگي است كه نصـيب   گمان شهادت، از نگاه آموزه بي

اي  شود و شهدا در برابر پروردگـار از جايگـاه ويـژه    هايي با صفات خاص مي انسان

  : فرمود 7امير مؤمنان علي) 169: آل عمران. (برخوردارند

؛ همانا برترين خلـق پـس از اوصـيا، شـهدا     انَّ أفَْضَلَ الْخلَْقِ بعد الْأوَصياء الشُّهداء
  ).450ص: 1،ج1365كليني، (هستند 

هـاي   شـدن انسـان   برخي با پافشاري بر اين نكته كه شهادت فيضي بزرگ است، محروم

، به شـهادت  4از اين رو بر اين باورند كه ناگزير امام مهدي. اند آن را، ناروا دانسته بزرگ از

از منظر اين افـراد، شخصـيت قدسـي امـام     . رسيد تا از اين فيض بزرگ محروم نشود خواهد 

  . اقتضاي آن را دارد كه با شهادت به لقاي خدا برود 4مهدي

   :ستيكي از نويسندگان معاصر در اين باره نوشته ا
گويم بله چه كسي در فضيلت شهادت نسـبت   شهادت و به اطمينان مي گويم مي

  ).جا تا، بي جعفر البياتي، بي(به امام اولويت دارد؟ 

هاي بـزرگ   مندي انسان توان گفت، فضليت شهادت بر حتميت بهره در نقد اين سخن مي

هـي كسـي ادعـاي شـهادت     از آن دلالتي ندارد؛ چراكه در بارة بسياري از پيامبران بـزرگ الا 

كه در روايت يادشده جايگاه اوصيا، از جايگاه شهدا بالاتر دانسته شـده   نكرده است؛ ضمن اين

  ).246: 1411شيخ طوسي، (خاتم الاوصيا است  4است و حضرت مهدي

  :كنند كه از اين قرار است هاي نقلي نيز استدلال مي و البته به برخي دليل
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  :صومروايت شهادت امامان مع. 2

را  :پس از دليل كلي نخست، مستند اين ديدگاه رواياتي است كه پايان عمـر امامـان   

  :گونه آمده است اين روايات در منابع روايي اين. اند ذكر كرده) مرگ غير طبيعي(شهادت 
 قَالَ ح يالْخُزَاع يدعنِ سب دمحنُ منُ بيسالْح اللَّه دبو عرَنَا أَبْـنُ  اخبزيِزِ بالْع دبثنََا عد

 يا الْغلََانِكَرينُ زب دمحثنََا مدقَالَ ح يلُودْى الجيحالعلاني " :ها در برخي نسخه(ي" 
قَالَ حدثنََا عتبْةُ بـنُ الضَّـحاك عـنْ هشَـامِ بـنِ       .)آمده است» الغلالي«و در برخي 

در برخـي  (لَما قتُلَ أَميـرُ الْمـؤْمنينَ رقـي الْحسـنُ بـنُ علـي        : الَمحمد عنْ أَبيِه قَ
ما منَّـا  .. .: ساعةً ثُم قَام فقََال] فقََعد[فَأَراد الْكلََام فَخنَقَتَهْ الْعبرَةُ فقد ) المنبر: ها نسخه

به شهادت رسيد، حسـن بـن    7ن علي؛ چون امير مؤمنا...  إلَِّا مقتُْولٌ أوَ مسموم 
. بالا رفت و چون خواست سخن بگويد، بغـض گلـويش را فشـرد    ]به منبر[علي 

هيچ يك از ما امامـان نيسـت، جـز    ...:لحظاتي آرام نشست؛ سپس ايستاد و فرمود
  ).162: 1401خزاز قمي، (كه كشته يا مسموم شود  آن

  : آنچه در بررسي اين روايت، قابل تأمل است

  از نگاه منبعيك ـ 

بودن يا نبودنِ نقل يك روايت در منبعي با فاصـلة زمـاني    بدون هيچ داوري در بارة نقص

قابل توجه از صدور آن، و نيز فاصله بين منبع نخستين و پس از آن، اين روايت، نخستين بار 

از بن محمد خزاز قمي، از دانشمندان قرن چهار و پـنج هجـري و     ، نوشتة عليکفاية الاثردر 

يـك از   ، نقـل شـده و پـيش از آن در هـيچ    )213: 2،ج 1418سبحاني، (شاگردان شيخ صدوق

سال از زمان صدور روايت تا نقل آن 400شود كه نزديك  ها نقل نشده است ملاحظه مي كتاب

آن را بـا  ) سـال  600پـس از حـدود   (پـس از آن، نخسـتين كسـي كـه     . از خزاز فاصله است

). 344: 1425عاملي، (است ) ق.   ه01104(بن حسن حر عاملي هايي نقل كرده، محمد  تفاوت

بـا  ) 364: 43؛ ج 217: 27، ج 1403مجلسـي،  (سپس منابعي مانند بحارالانوار كه در دو جـا  

  .هايي آن را نقل كرده است اندك تفاوت

كه نقصي بر كتاب و مؤلف وارد نيست، يگانه تأمل در اين اسـت كـه    بنابراين، ضمن اين

شـده، چگونـه    نشدن روايت در آثار مشهور و منـابع شـناخته   غير متعارف و نيز نقل اين فاصلة

  شود؟ توجيه مي
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  دو ـ از نگاه سند

، بـه  27در جلـد  (با اندكي تفـاوت   بحار الانوارو نيز در  ة الاثريکفادر بارة سند روايت در 

 43آمـده و در جلـد    "الجـوهري "شخصـي بـا پسـوند     "محمـد بـن زكريـا الغلانـي،    "جاي 

) شده است "عبد العزيز بن يحيى الجلودي و محمد بن زكريا الغلاني"جايگزين  "الجوهري"

  :شود با بهره از منابع رجالي، اين اوصاف ديده مي

نـه فقـط در منـابع    (نا شناخته است : أبو عبد االله الحسين بن محمد بن سعيد الخزاعي. 1

  ؛)رجالي كه با اين تركيب در هيچ منبعي ديده نشد

  ؛)116 : 1383ابن داود حلي، (إمامي و ثقه است : عبد العزيز بن يحيى الجلودي. 2

ايشان ظاهرا محمد بن زكريـا  . با اين پسوند كسي يافت نشد: محمد بن زكريا الغلاني. 3

  ؛)347 : 1407نجاشي، (الغلابي است كه نجاشي وي را وصف كرده است 

  مده است، ناشناخته است؛بر اساس آنچه در بحار الانوار آ: الجوهري. 4

در هيچ منبع و روايت ديگري از او نامي به ميان نيامده اسـت؛ لـذا   : بن الضحاكعتبة . 5

  ناشناخته است؛ 

  ناشناخته است؛: هشام بن محمد. 6

در كتاب رجال مرحوم شيخ طوسي، شش نفر با نام محمـد  ): پدر هشام بن محمد(  أبيه. 7

اند كه از ميـان آنـان شـخص مـورد اشـاره در سـند        شدهشمرده  7از اصحاب اميرالمؤمنين 

  .تشخيص داده نشد

دهد كه حتي اگر محمد ثقه باشد، به دليل وجود چند راوي ناشناس  اين بررسي نشان مي

  .در طريق اين متن، روايت فاقد اعتبار سندي است

ر نقـل  روايتي شبيه روايت بالا با سندي متفـاوت در جـايي ديگ ـ   كفاية الاثرالبته صاحب 

  :خوانيم جا در حكايتي متفاوت چنين مي در آن. كرده است
حدثنَي محمد بنُ وهبانَ البْصريِ قَالَ حدثنَي داود بنُ الْهيثَمِ بنِ إِسحاقَ النَّحويِ قَالَ 

ني طلَْحةُ بنُ زيـد الرَّقِّـي عـنِ    حدثنَي جدي إِسحاقُ بنُ البْهلُولِ بنِ حسانَ قَالَ حدثَ
] أُميـةَ [عنْ جنَادةَ بنِ أَبيِ أميد ]  الْعبسيِ[الزُّبيرِ بنِ عطَا عنْ عميرِ بنِ هاني العيسي 

 ـ: قَالَ يدنَ ييب و يهف فِّيي تُوالَّذ هرَضي مع ف يلنِ عنِ بسلىَ الْحع خلَْتد  طَشْـت ه
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) لَعنَـه اللَّـه  (يقْذَف فيه الدم و يخْرجُ كبَِده قطْعةً قطْعةً منَ السم الَّذي أَسقَاه معاويِةُ 
  قلُْـت تـوالْم جالا ذَا أُعبِم اللَّه دبا عفقََالَ ي كنفَْس جاللَا تُع َا لكم لَايوا مي فقَلُْت  

ثُم التْفََت إلِيَ و قَالَ و اللَّه إِنَّه لعهـد عهِـده إلِيَنَـا رسـولُ       نَّا للَّه و إِنَّا إلِيَه راجِعونَإِ
م اللَّه  أَنَّ هذَا الْأَمرَ يملكهُ اثنَْا عشَرَ إِماماً منْ ولْد علي  و فَاطمةَ ما منَّا إلَِّـا مسـمو  

بـر حسـن بـن علـي در     : گويـد  ؛ جنـاده مـي  ...أوَ مقتُْولٌ ثُم رفعت الطَّشْت و اتَّكَأ
. در برابر او تشتي بـود كـه در آن خـون بـود    . مريضي كه از دنيا رفت، وارد شدم

: پس گفتم. شد هاي جگر او از سمي كه معاويه به وي خورانده بود، خارج مي تكه
به چه چيز مـرگ را مـداوا كـنم؟    : رسيد؟ فرمود ود نميچرا به درمان خ! آقاي من

به خدا سوگند اين : سپس به من نگاه كرد و فرمود. انا الله و انا اليه راجعون: گفتم
اين امر را دوازده امام از فرزندان علـي و  . عهدي است كه پيامبر با ما بسته است

. كشـته شـود   نيست از ما مگر اينكـه مسـموم يـا   . گيرند ، بر عهده مي8فاطمه
  .)226: 1401خزاز قمي، ... (.سپس تشت را برداشت و تكيه زد

  :توان گفت در نقد اين روايت نيز چنين مي

در جلد . اين سند كه از هفت راوي تشكيل شده، در بحار الانوار با اندكي تفاوت آمده است

يثمٍَ عنْ جـده عـنْ إِسـحاقَ بـنِ     محمد بنُ وهبانَ عنْ داود بنِ ه: راوي 9، با 217، صفحه 27
بِـي  بهلُولٍ عنْ أبَيِه عنْ طلَْحةَ بنِ زيد عنِ الزُّبيرِ بنِ عطَا عنْ عميرِ بنِ هاني عنْ جنَـادةَ بـنِ أَ  

، با اين طريق 138، صفحه 44 و در جلد ...أُميةَ قَالَ قَالَ الْحسنُ بنُ علي صلَوات اللَّه عليَهمِا

محمد بنُ وهبانَ عنْ داود بنِ الْهيثمَِ عنْ جده إِسحاقَ بـنِ بهلُـولٍ عـنْ    : نفر ذكر شده است 8
بـنِ مـاني    أبَيِه بهلُولِ بنِ حسانَ عنْ طلَْحةَ بنِ زيد الرَّقِّي عنِ الزُّبيـرِ بـنِ عطَـاء عـنْ عميـرِ     

  .العْبسي عنْ جنَادةَ بنِ أبَِي أُميةَ قَالَ دخلَْت علَى الْحسنِ بنِ علي بنِ أبَِي طَالبٍ
  :توان گفت بنابراين، در نقد روايت همچون روايت پيشين مي

  يك ـ از نگاه منبع

اين روايت مانند روايـت  اگرچه منبع و نويسنده از اعتبار كافي برخوردار است؛ همچنان 

اند، از اين  نقل شده و همة كساني كه آن را نقل كرده كفاية الاثرپيشين، نخست در كتاب 
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روشن نيست در مدت حدود چهار قرن به چه دليل كسـي ايـن روايـت را    . كتاب نقل است

  .نقل نكرده است

شود؛ اما چگونه  نشدن هرگز براي نسبت جعل به اين روايات مجوز نمي گفتني است اين نقل

يك از بزرگان شيعه به آن توجه نداشته باشد؟ بنـابراين،   ممكن است در اين مدت طولاني، هيچ

  دانيم كه چگونه در منابع فراوان پيش از آن، از اين تعبير اثري نيست؟ اين پرسش را وارد مي

) 213: 2، ج 1418جعفـر سـبحاني،   (فراموش نشود مؤلف كتاب از شاگردان شيخ صدوق 

 :در زمينـة سـخنان معصـومين       است و استاد وي داراي آثاري فراوان، برجسته و گسترده

يك چنين مطلبي نيامده  افزون برآن، پيش از او آثار پرشماري نگاشته شده، كه در هيچ. است

احمد بن خالد  محاسن؛ )ق. ه 80(است؛ آثاري مانند  كتاب منسوب به سليم بن قيس هلالي 

؛ تفسير عياشي، تفسير علي بـن  )ق. ه 290(؛ بصائر الدرجات صفار قمي )ق280يا  274(برقي 

 بـن  علـي اثـر   الحيـرة  مـن الامامة و التبصـرة  ؛ )ق. ه 329(ابراهيم قمي، كافي مرحوم كليني

ابـن ابـي زينـب نعمـاني؛ اثبـات       الغيبة؛ كتاب )ق. ه 329( قمي بابويه بني موس بن الحسين

عليه  الاطهار الائمةفضائل ؛ شرح الاخبار في )ق. ه 346(ي علي بن حسين مسعودالوصيه اثر 

  ).ق. ه 363(تميميمحمد نعمان بن ابوحنيفه السلام، نوشته قاضي 

  دو ـ از نگاه سند

ترين راوي را در طريق اين  بحار الانوار كه بيش 27بررسي رجال سند بر اساس نقل جلد 

ن غضائري، برقي، شـيخ طوسـي، ابـن    كتاب رجال كشي، نجاشي، اب 9روايت آورده است، در 

داود و فهرست شيخ طوسي، خلاصه علامه حلي و معجم رجـال الحـديث مرحـوم آيـت االله     

دهد كه غير از محمد بن وهبان البصري ديگـر راويـان بـا رعايـت اخـتلاف       خوئي، نشان مي

 طـور اساسـي   شـود، يـا وثاقتشـان ثابـت نشـده و يـا بـه        ها ديده مي هايي كه در كتاب نسخه

  :اند ناشناخته

  ؛)397 : 1407نجاشي، (إمامي، ثقه معرفي شده است :  الدبيلي الهنائي: محمد بن وهبان.1

: 8، ج1413خـوئي،  ( 7من أصحاب الصـادق  : الأزدي أبو خالد الكوفي: داود بن الهيثم.2

. 6؛ نـا شـناخته  : بهلول بن حسان .5نا شناخته؛ : إسحاق بن بهلول. 4نا معلوم؛ : جده.3؛ )137
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اي در دسـت نيسـت؛    باشـد كـه قرينـه     بن زيد الشاميطلحة اگر همان : بن زيد الرقّيّ طلحة

مـورد   كتـابتش    لكـن  معرفي شده؛ ) 138 : 1415طوسي، (بتري يا ) 207: 1407نجاشي، (عامي

و اگر ديگـري باشـد، از او هـيچ وصـفي     ) 86 : 1415، طوسي(اعتماد و ثقه عنوان شده است 

  نشده است؛

ناشـناخته؛ و يـا عميـر بـن مـاني      : عميرِ بنِ هاني العيسي.8نا شناخته؛ : الزبّير بن عطاء. 7

ـ 159، ش 34 : 1415طوسي، (الأزدي، ساكن مصر : أميةبنِ أبَيِ  جنادة. 9ناشناخته؛ : العبسي

  ).137: 5،ج 1413خوئي، ( 9و از اصحاب پيامبر 9من أصحاب الرسول) 27

اشكال، نقل منفرد اين روايات در اثر يادشده، از جهت سـند،   بنابراين، بر فرض واردنبودن

  .شود سبب تضعيف آن مي

  سه ـ از نگاه محتوا 

  :از نگاه محتوايي نيز نكاتي قابل تأمل است

أَن هذَا الْأَمر يملكُـه اثْنَـا عشَـر    �: شود ـ شمار امامان بر اساس اين روايت سيزده نفر مي1

لْدو ناماً مإِم يلةَ  7عمفَاط 3و�.   

كـم   كه اشتباه در استنساخ بوده اسـت؛ دسـت   اگرچه ممكن است توجيهاتي شود مانند اين

  .كه اين خود، دليلِ عدم دقّت لازم در روايت است اين

هاي جگر امام بر اثر سم از دهـان آن حضـرت بيـرون     ـ در روايت نسبت داده شده تكه2

كه بـا توجـه بـه     ضمن اين �.قطْعةً قطْعةً من السم الَّذي أَسقَاه معاوِيةُ و يخْرج كَبِده�: ريخت

معناي لغوي، حمل آن بر خون بسته غير قابل قبول است؛ از نظر علمي نيز پذيرفتـه نيسـت؛   

در مقصود بخشي از اعضاي داخلي انسـان اسـت كـه     )قطْعةً قطْعةً(چرا كه با توجه به قرينة 

فراهيدي، ( الاكباد جمع كبد و هي الشمة السوداء في البطن: ناي لغوي آن گفته شده استمع

  ). 374: 3، ج1405؛ ابن منظور، 332: 5ج ،1410

گاه بـا   ابن ملجم را خواست آن 7ـ در ادامه روايت نخست گفته شده است امام مجتبي3

سـپس بـا    ) ف بِيـده فَقَطَـع خنْصـره   فَاستَقْبلَ السـي (شمشير يكي از انگشتان وي را قطع كرد 

  .روشن نيست قطع انگشت به چه منظور بوده است. اي به وي وارد كرد شمشير ضربه
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  .اين مضمون نيز در روايات ديگر نيامده است 

ناگفته نماند آنچه در بارة منبع، سند و محتواي روايات يادشده، گفته شد؛ لزوماً به معنـاي  

واهد بود و فقط براي اسقاط اعتبار آن به عنوان مستند اين ادعـا كـافي   اثبات جعل حديث نخ

توان با اين دو روايت  كه با اشكالات وارد شده نمي جا مورد نظر است، اين است و آنچه در اين

  .ادعاي شهادت آخرين امام را به عنوان امري قطعي اثبات كرد

نيستيم؛ اين نكته به دليل نيـازي   بنابراين، ما در پي اثبات فرجام حضرت به مرگ طبيعي

كـه بـا دليـل     ها رفتن از دنيا با مرگ طبيعي اسـت، مگـر ايـن    ندارد؛ زيرا اصل در همة انسان

هاي مدعيان شـهادت   از اين رو اگر دليل. شدن است، اثبات شود معتبري خلاف آن كه كشته

  .شود مي ناكافي نمود و احتمال شهادت منتفي شد، مرگ طبيعي خود به خود اثبات

  :در سه جا نقل كرده است 7كه شيخ صدوق به نقل از اباصلت از امام رضا يروايت

در كتاب من لايحضـره الفقيـه، بـه صـورت      يروهيك ـ شيخ صدوق به نقل از اباصلت  

  : آورده است كه شنيدم آن حضرت فرمود 7از امام رضا ) بدون ذكر كامل سند(مرسل 
نَّا إلَِّا ما مم اللَّه ونيست از مـا مگـر كشـته شـدة بـه      ! ؛ به خدا سوگندقتُْولٌ شَهيِد

  ).585: 2،ج 1413صدوق، (شهادت رسيده است 

  : گونه نقل كرده است با ذكر سند اين 7دو ـ وي روايت را در كتاب عيون اخبار الرضا 
  َثنـدقَـالَ ح ييمٍ القُْرَشنِ تَمب اللَّه دبنُ عب يمثنََا تَمدح     ـيلـنِ عب ـدمَـنْ أحي أَبِـي ع 

: 2،ج 1378صـدوق،  (  ومامنَّاإلَِّـامقتُْول .. .:الْأَنْصاريِ عنْ أَبيِ الصلْت الْهروَيِ قَـالَ 
203.(  

  :يك بررسي روايت از نظر سند

  ؛)209: 1383حلي، (ضعيف : تميم بن عبد االله بن تميم القرشي. 1

  نا شناخته؛): القرشي عبد االله بن تميم(ابي . 2

  عبيداالله؛ مجهول؛  بن : أحمد بن علي الأنصاري. 3

  ).643، ش 245 : 1407نجاشي،( ثقة،صحيح الحديث: أبوالصلت الهروي. 4

  .پس اين روايت هم فاقد سندي بي عيب است

بـدون ذكـر   ) ق. ه 508(پس از گذشت بيش از يك قرن، محمد بن احمد فتال نيشابورى 
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، نقل كرده )233 :1نيشابورى، ج(المتعظين  بصيرةالواعظين و  روضةر كتاب سند روايت را د

  .است

و علـي بـن   ) 209: 2، ج1379شهرآشـوب،  ) (ق. ه 588(البته برخي مانند ابن شهرآشوب 

انـد   نسـبت داده  7روايت را بدون سند به امام صادق ) 430: 2،ج 1381اربلي، (عيسي اربلي 

  .كند روايت آن را از درجة اعتبار ساقط ميكه البته فقدان سند براي اين 

  . گونه نقل كرده است سه ـ و نيز روايت را در كتاب امالي با ذكر سند اين
 نْ أَبيِـهع يمرَاهنُ إِبب يلثنََا عدقَالَ ح اللَّه همحكِّلِ رتَونِ الْمى بوسنُ مب دمحثنََا مدح 

 لْتنْ أَبيِ الصقَالَع ِروَيحٍ الْهالنِ صلَامِ بالس دبقُـول   : عالرِّضَـا ع ي تعـمس    اللَّـهو
  ).8، ح63: 1376شيخ صدوق، (.. .مامنَّاإلَِّامقتُْولٌ شَهيِد

  :بررسي روايت از نظر سند

  ؛)337: 1383حلي، (ثقه : ـ محمد بن موسى بن المتوكل 1

فــي الحــديث، ثبــت، معتمــد، صــحيح المــذهب  ثقــةامــامي، : ـ علــي بــن إبــراهيم  2

  ؛)68، ش 260 : 1407نجاشي،(

  ؛ )5: 1411حلي، ( والأرجح قبول قوله: ـ ابراهيم بن هاشم3

  ).روايت قبل(ـ أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي 4

هـاي   توانـد نقـص اسـناد نقـل     بنابراين، اين نقل داراي سندي صحيح و معتبر است و مي

  . ن كندپيشين را جبرا

  بررسي محتوايي روايت صدوق

، در صدر روايت، سخني به امام نسبت داده شده كه طبـق  7در كتاب عيون اخبار الرضا 

در . اسـت  "سـهو النبـي  "شـود و آن   ديدگاه برخي از بزرگان شيعه، روايت از اعتبار ساقط مي

، در نمـاز  9پيامبر كنند بر  گروهي در كوفه گمان مي: پرسد ابتداي روايت، هروي از امام مي

كذَبَوا لَعنَهم اللَّـه  �: سهوي عارض نشده است و اين پاسخ به امام نسبت داده شده كه فرمـود 
كـه   همانا آن! ؛ دروغ گفتند؛ خداوند لعنتشان كندإنَِّ الَّذي لاَ يسهو هو اللَّه الَّذي لاَ إِلَه إِلَّا هو

  .خدايي نيست كند، خداوندي است كه جز او سهو نمي
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كه پس از اين روايت، معارضي با آن بيان  با پذيرش نقل بدون ايراد اين روايت، ضمن اين

خواهد شد؛ اين احتمال كه مقصود حضرت فقط امامان پيش از خود است و شـهادت امامـان   

را نيـز ناتمـام    :پس از آن حضرت به دليل نياز دارد؛ استدلالِ قطعي آن بـر همـة امامـان   

  .ساختخواهد 

  : خوانيم در ادامه مي. كند كه به ادامه روايت توجه شود اين احتمال زماني قوت پيدا مي
؛ چه كسي شـما  فقَيلَ لهَ فَمنْ يقتْلُكُ يا ابنَ رسولِ اللَّه قَالَ شَرُّ خلَْقِ اللَّه في زماني

  . بدترين خلق خداوند در زمان من: رساند؟ فرمود را به قتل مي

خواهد پيشاپيش، توطئـه   يد كه امام مي آ از سياق روايت و پرسش پس از آن به دست مي

خليفة جائر وقت مبني بر درگذشت خود بـه مـرگ طبيعـي را خنثـي نمايـد و در مقـام بيـان        

  . درگذشت امامان پس از خود نيست

 كه در بخش پاياني روايت براي زيارت آن حضرت پاداشي بيان شده كه سـبب  ضمن اين

  .ترديد در اين گونه روايات شده است

البته كسي در فضل خداوند مبني بر دادن پاداش هرآنچـه بخواهـد، ترديـدي نـدارد؛ امـا      

. كه براي زيارت حضرت ـ اگرچه فيض بزرگي است ـ اين مقدار پاداش تأمل برانگيز است اين

  :خوانيم در ادامه مي

للَّه عزَّ و جلَّ لهَ أجَرَ مائةَِ ألَفْ شَهيِد و مائَـةِ ألَْـف   ألََا فَمنْ زارني في غُرْبتي كتََب ا
صديقٍ و مائةَِ ألَْف حاج و معتَمرٍ و مائةَِ ألَفْ مجاهد و حشرَ في زمرتَنَا و جعلَ في 

ربت زيارت كند، پاداشـي دارد  ؛ كسي كه مرا در غالدرجات الْعلىَ منَ الجْنَّةِ رفيقنََا
برابر بـا پـاداش يكصـد هـزار شـهيد، يكصـدهزار صـديق، يكصـدهزار حـاجي،          

شدن در زمره اهـل بيـت و در    گذار، يكصدهزار مجاهد ومحشور  يكصدهزار عمره
  .درجات برتر بهشت

 .بنابراين يگانه روايتي كه از جهت سند بي اشكال بود، از نظر محتوا قابل تأمل است

شود شخصيت بزرگي چون شـيخ مفيـد،    نظر از پذيرفتن يا نپذيرفتن، يادآوري ميصرف  

را نيازمنـد دليـل روشـن     4و پيش از حضرت مهدي  7شهادت سه امام پس از امام رضا 

  . داند مي
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  :نويسد مي 7وي در باره امام جواد 
 ـ َي خبنْدع كَبِذل تْثبي لَم وماً ومسضىَ مم يلَ إِنَّهق و  بِـه د؛ و گفتـه شـده   رٌ فَأَشْـه

مسموم از دنيا رفت اما چنين چيزي نزد من ثابت نشده تـا بـر آن گـواهي دهـم     
  ) 295ص: 2، ج1413شيخ مفيد،(

  : نويسد مي 7و نيز در باره امام هادي
دنيا رفت و سن او ؛ و از و تُوفِّي و سنُّه يومئذ علىَ ما قَدمنَاه إحِدى و أَربعونَ سنةَ

  .)312: همان(در آن روز چهل و يك سال بود 

  : نويسد مي7و در بارة امام عسكري 
و مرضِ أَبو محمد ع في أوَلِ شَهرِ ربيِعٍ الْأوَلِ سنةََ ستِّينَ و مائتَيَنِ و مات في يـومِ  

مريض شد و روز جمعه از دنيا  260؛ ابو محمد در اول ماه ربيع الاول سال الجْمعة
  ). 336 :همان(رفت 

تواند اتهام عدم فحص به شيخ مفيد زده و بگويد شيخ اگر تـلاش   روشن است كسي نمي

آورد؛ چراكه بزرگي و جامعيت دانش وي جايي بـراي ايـن    كرد، نكته جديدي به دست مي مي

  .ترديد نخواهد گذاشت

هـاي شـهادت همـة امامـان      شيخ صدوق دليلالبته شيخ مفيد، جايي ديگر در نقد سخن 

  : نويسد آور ندانسته مي ، را يقين:
به سم و قتـل   7آنچه را شيخ صدوق در مورد درگذشت پيامبر و امامان معصوم

و بـراي رسـيدن بـه    ... ها ثابت است و برخي ثابت نشده اسـت  گفته، برخي از آن
  .)132 :1414مفيد،(يقين به آن راهي نيست 

نيسـت؛ بلكـه    :نكته لازم است كه شيخ مفيد منكر شهادت اين امامـان  يادآوري اين 

بنابراين، اگر براي كسي ادلة قطعي بـه  . داند ادلة در دست را براي اثبات قطعي آن ناكافي مي

  .دست بيايد با قول مرحوم مفيد منافاتي ندارد

 ـنَّأ�علامه مجلسي پس از آن كه رواياتي را زير عنوان  مه: لايـم   ـبِ لاّا ونَوتُ  �ةهادالشَّ
گونه نقد و بررسـي كـرده    آورده است؛ در بيان پاياني خود بر روايات، ديدگاه شيخ مفيد را اين

  : نويسد است و مي
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، و نيز روايـات خاصـي   :با توجه به اخبار فراوان دال بر شهادت امامان معصوم
ابـواب   تر آنان و چگونگي شهادت آنـان وجـود دارد ـ كـه در     كه بر شهادت بيش

و  7البتـه غيـر از علـي   . توان آن را نفي كرد ها خواهد آمد ـ نمي  تاريخ وفات آن
و علـي بـن موسـي     7و موسـي بـن جعفـر    7و حسين 7و حسن 3فاطمه
چنـين   :كه بر شهادت آنان دليل قطعي داريم؛ در مـورد ديگـر ائمـه    7الرضا

نـان و مخالفـان   دليل قطعي نداريم؛ اما بر نفي هم دليل نداريم و قرائن زنـدگي آ 
هـا از دنيـا    ويژه در بارة اماماني كه در زندان و زيـر نظـر آن   گواه بر اين است؛ به

شايد مقصود شيخ مفيـد هـم نفـي قطـع و تـواتر اسـت، نـه رد روايـات         . اند رفته
  ).26:  27، ج 1403مجلسي، (

  .البته اين برداشت آخر از كلام شيخ مفيد خلاف ظاهر سخن ايشان است

اند؛ مانند شيخ طبرسي كـه در ايـن بـاره     خ مفيد، برخي به اين نكته اشاره كردهپس از شي

  : نويسد مي
، 7، جـواد 7، هـادي 7گروهي از اصحاب ما گفتند كه امامان حسن عسكري

مسموم شدند و بـه شـهادت رسـيدند و بـراي ايـن       7، سجاد7، باقر7صادق
كـه فرمودنـد    اسـتدلال آوردنـد   7و امام رضا 7كلام خود به لحن امام صادق

االلهِو نّما مهِشَ لاّا ايد ي بر صـحت كـلام   عاين در حالي است كه دليل قاط ولٌتُقْم
  ). 59: 1406، طبرسي(بيت كه موجب علم شود وجود ندارد  آنان و روايتي از اهل

گونه نقصـي   ، بر فرض اثبات با دلايل قطعي، هيچ:قابل ذكر است نفي شهادت امامان

كه  اند؛ چه اين سازد كه برخي گويا سبب تضعيف مقام امامت ايشان پنداشته ميها وارد ن بر آن

  : نويسد يكي از نويسندگان معاصر با اشاره به روايات يادشده مي
ايـت را تأييـد   وهاي تـاريخي ايـن ر   بينيم، كتاب هنگامي كه به تاريخ بنگريم مي

مشير بـه شـهادت   با ش 7آن است كه اميرمؤمنان گويايچرا كه تاريخ،  ؛كند مي
با شمشير استبداد و امام  7امام حسين ،سم خيانت ةوسيل هب 7امام حسن ،رسيد
  . با سمنيز  7سجاد
به برشمردن امامان نور لذا هاي تاريخي، گواه اين مطلب است و  گونه كتاب همين

همگـي در   7كه تا حضرت عسـكري چرا نگريم  نمي نيازي يكي پس از ديگري
 گردهـاي بيـدا   ر عصر و زمانشان بودند و از سـوي حكومـت  فشار استبداد حاكم ب
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  .اي براي شهادت آنان طرح و به اجرا درآمد كارانه خيانت ةاموي و عباسي نقش

  : دهد وي ادامه مي
نگارنده بر اين باور است كه ترديد در اين امور، ترديد در حقايق مسلم و مسـايل  

فكـري كـه آفتـي     كوتـه هـا ترديـد كنـد بـه آفـت       قطعي است و هر كس در اين
  .ناپذير است، گرفتار است علاج

  .اند اند چه كساني بوده هايي كه ترديد كرده البته مناسب بود توجه داشته باشد شخصيت

   :گيرد كه گاه بدون ارائة هيچ دليلي نتيجه مي نويسنده، آن
از اين رو روايت مـورد  . هاست يكي از امامان راستين و آخرين آن 4امام مهدي

  . گردد ها نيز مي مايه عصرها و نسل شامل حال آن گران بحث
بلكـه بـا    ؛گويـد  طور طبيعي جهان را بدرود نمـي  هآن حضرت، طبق اين روايت، ب

  .رسد سم خيانت به شهادت مي ةوسيل هشمشير ستم و يا ب

  : كند در پايان نيز اشاره مي
جهـان هسـتي    ةنگارنده در منابع موجود، چيزي كه دلالت بر شهادت آن گرانماي

  ).784: 1376 ، ين زوي ق ( داشته باشد، جز عبارت الزام الناصب نيافته است

البته روشن نيست چرا نويسنده پس از نقل سخن الزام الناصب، از بيان قاطع پيشين مبني 

  :نويسد بر شهادت آن حضرت دست برداشته مي
ن دليل اسـت، از ايـن   به هر حال، به نظر ما، اين مطلب سربسته و نارسا و بدو... 

 ـ. صورت مشكل است رو پذيرفتن شهادت آن حضرت بدين وسـيله   هشهادت او ب
چگونگي رحلـت آن گرامـي را    ،بنابراين .نيز در روايات تصريح نشده است �سم�

   .)785: همان(داند و بس  تنها خدا مي

بود، حكـم وي   را بر حضرت پذيرفته "انّما م"البته اگر ايشان به طور قطع دلالت روايات 

  .ماند گونه ترديد باقي نمي بود و جاي هيچ بر شهادت لازم مي

اند مؤيداتي نيز ارائه دهند و  برخي ديگر از نويسندگان معاصر، پس از ذكر روايات، خواسته

 :اند لذا گفته
، نداند كه قابل مردن نيست پيامبر و امامان با بنيه جسماني بسيار قوي آفريده شده
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پس اگر عارضي بر او وارد نشد، قابليـت بقـا را دارد؛   . ارض خارجيمگر به يك ع
چشد؛ ناگزير بايـد   ولكن چون طبق قانون عمومي مرگ كه هر كس مرگ را مي

را هم  4ها وارد شود؛ مانند كشته شدن؛ و اين ديدگاه، امام مهدي عارضي بر آن
  ). 94: البياتي، بي تا(شود  شامل مي

هاي معاصر فراوان بـه   ها و نوشته پايه و اساس در برخي كتاب هاي بي از اين دست نوشته

  .كنند آيد كه بدون هيچ استدلال قطعي ادعاهايي را مطرح مي چشم مي

  4حكايت شهادت حضرت مهدي. 3

. كنند به حكايتي استناد مي 4افزون بر روايات يادشده، قائلين به شهادت حضرت مهدي 

اي مطـرح كـرده،    ين ادعايي را بـه گونـة گسـترده   رسد، نخستين كسي كه چن كه به نظر مي

  : او در بخشي از كتاب خود آورده است. صاحب كتاب الزام الناصب بود
پـس او  . فرا خواهد رسيد 4پس چون هفتاد سال گذشت، مرگ حضرت حجت 

تميم كه نامش سـعيده و داراي ريشـي همچـون مـردان اسـت، بـا        را زني از بني
ها سنگي كه بـراي آردكـردن گنـدم اسـتفاده      نقلو طبق برخي [انداختن سنگي 

از بام بر آن حضرت به قتل خواهد رساند؛ در حالي كـه آن حضـرت، از    ]شود مي
، امور مربوط بـه وي را انجـام   7چون از دنيا رفت، امام حسين. كند راه عبور مي
  ).139: 2، ج1422حائري، (خواهد داد 

سـتان و سـخنان پراكنـده و درهـم آميختـه و      صاحب الزام الناصب البته، در پايان اين دا

  : گونه نوشته است ناهمگون، اين
كَما ذَ ورناه هتَلْنا مطٌق رِ نْمالأ واياتئجـا   ؛ و آنچه آورديم در اين...:هارطْالأ ةِم

  ).169: همان(است  :برگرفته از روايات امامان معصوم

نبع، راوي و روايت و يا روايات به گفت اين سخنان از كدام م اي كاش به طور روشن مي

  !دست آمده است

الـزام  "انـد، بـه منبعـي جـز      همة منابع نوشتاري و غير نوشتاري كه به اين بحث پرداخته

كه از الـزام الناصـب نقـل كـرده     (شهيد سيد محمد صدر  "تاريخ پس از ظهور"و يا "الناصب

  .اند اشاره نكرده) است
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آورد و  را مي ر، به قصد نقد و ابطال، سخنان الزام الناصبالبته نويسنده تاريخ ما بعدالظهو

 .شود ارجاع داده مي راي است كه به عمد يا خطا به تاريخ ما بعدالظهو اين خلاف آن استفاده

  : مرحوم صدر به طور مشخص در بارة سخن الزام الناصب چنين نوشته است
شدن امـام مهـدى    تهدر مطلبى كه از الزام الناصب نقل كرديم به صراحت از كش

آيا اين سخن به تنهايى براى اثبات كشـته  . و چگونگى آن سخن رفته است 4
شايسـتگى   شدن ايشان كافى نيست؟ پاسخ آن است كه نقل الزام الناصب اساسـاً 

. بلكه از شخص ناشناسى نقل شده اسـت  ،زيرا نه از معصوم ؛اثبات تاريخى ندارد
شاره داشـته باشـد، بـاز در ايـن صـورت      حتى اگر اين سخن به مضامين روايات ا

معصـوم آن شـناخته شـده     باشد كه گويندة فرضـاً  روايتى مرسل و بدون سند مى
علاوه آن كه اين گونه روايات معمولا ضـعيف السـند و داراى مضـامينى    . نيست

  .گردند ابليت اثبات تاريخى نيز ساقط مىقباشند و بالطبع از  غريب مى

  :يد توجه داشتاما در بارة اين سخن، با

يك ـ از جهت منبع، تا قبل از قرن چهاردهم و كتاب الزام الناصب در هيچ منبعي چنـين   

  .سخني و مانند آن، نقل نشده است

اين سخن هيچ گونه سندي ندارد و گويندة آن نيز ناشـناخته اسـت و   : دو ـ از جهت سند  

  .دهد ن نميكه گفته شده از روايات گرفته شده است، اعتباري به آ صرف اين

طور كامل منفرد است و هيچ گونه مشابه و مؤيد مستقيمي براي آن  به: سه ـ از لحاظ متن

  .يافت نشد

آن هم . افزون بر الزام الناصب، در كتاب عقد الدرر به شهادت آن حضرت اشاره شده است

  : گويد مي كه كعب الاحبارسخني از شخصيت شناخته شدة 
 ـدي يهالم ورصنْملْاَ لّصي ع ـ ليـه  لُأه الأرـطَض، و   ـيِ ر السماءي ،ـقَلـى بِ تَب   ومِالـرُّ  لِتْ

الْوممِلاح ينَرِشْع ثُةًنَس،م هِشَ لُتَقْييداً هو وألفان معلُّ، كُههم يرٌأم صاحب ـ، فَةٍراي   ملَ
نصور ايـن امـت مهـدي    م؛ هانْم مظَأع 6االلهِ ولٌسر دعب ةٌيبصم مينَلسالم بِصتَ

اوست كه در جنـگ  . فرستند است وساكنان زمين وپرندگان آسمان بر او درود مي
گيرد واين آزمـايش بيسـت سـال     هاي بزرگ مورد آزمايش قرار مي با روم وجنگ

كشد وحضرتش بـه همـراه دو هـزار نفـر از فرمانـدهان پـرچم دار، بـه         طول مي
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بـر   6مصيبت فقدان رسول اللَّـه رسند؛ سپس هيچ مصيبتي پس از  شهادت مي
  .)149 :1399يوسف بن يحيي المقدسي، (تر از آن نخواهد بود  مسلمانان گران

. البته در بارة اعتبار اين روايت به اين سخن نيازي نيست كه نزد ما هيچ اعتبـاري نـدارد  

  .افزون بر گويندة آن، كه محتوا به روشني با عموم روايات مهدويت ناسازگار است

كه طول جنگ حضرت بيست سال دانسته شده و از برپايي حكومت  ترين اشكال اين مهم

  .عدل جهاني بر زمين سخني به ميان نيامده است

  گيري نتيجه

ثابت كند كه به  يكه دليل است؛ مگر اين يها مردن به مرگ طبيع اصل در عموم انسان

  .اند از دنيا رفته يمرگ غير طبيع

هايي مربوط اسـت كـه در زمـان     دشده، اين روايات به امامبر فرض پذيرفتن روايات يا

محكم و  ياثبات شهادت آن حضرت به دليل ياز اين رو برا. اند كرده يم يجور زندگ يخلفا

نيز در آن  ينيفتاده گزارش تاريخ قافكه هنوز آن ات روشن نيازمند هستيم و با توجه به اين

  .است معنا يباره ب

تي كه بر اصلاح كامل جامعه در عصر ظهور دلالـت دارد،  شهادت آن حضرت، با روايا

  .در تعارض است

هـايي   دليـل  4آيد كه براي اثبات شهادت حضرت مهـدي   از آنچه ياد شد، به دست مي

ها بر اساس روال طبيعي درگذشت  قطعي فراتر از آنچه ذكر شده، نياز است و در نبود آن دليل

كـه كسـي مسـتندات     بيعي خواهد بود؛ مگر اينها فرجام آن حضرت بر اساس مرگ ط انسان

  .قطعي بر شهادت آن حضرت ارائه نمايد
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 .مؤسسه الاعلمي

  .، بيروت، اعلمياثبات الهداة بالنصوص و المعجزات). ق1425(ي، محمد بن حسن عامل حر .7

  .انتشارات دانشگاه تهرانتهران، ، رجال ابن داود). 1383(ابن داود  حلى، .8

  .نجف، دار الذخائر ،يرجال العلامه الحل). ق1411(حسن بن يوسف ،يحل .9

  .النشر الإسلامي مؤسسة ، قم،مختصر البصائر). ق1421(حسن بن سليمان بن محمد  حلى، .10

 /، محقـق كفاية الأثر في النص على الأئمـة الإثنـي عشـر   ). ق1401(بن محمد  يعل ،يقم خزاز .11

  .حسينى كوهكمرى، عبد اللطيف، قم، انتشارات بيدار: مصحح

  .مركزنشرالثقافةالإسلاميةقم، ، معجم رجال الحديث). ق1413(ابو القاسم خوئي، .12

  .، تهران، موعود عصراريخ پس از ظهورت). 1389(سيد محمد صدر  صدر، .13

  .7، قم، مؤسسة الإمام الصادقموسوعة طبقات الفقهاء). ق1418(جعفر  سبحاني، .14

  . تهران، كتابچى ،يالامال). 1376(محمد بن علي بن حسين بن بابويه  صدوق، .15

: ، محقـق 7عيـون اخبـار الرضـا   ). ق1378(محمد بن علي بـن حسـين بـن بابويـه      صدوق، .16

  .  ، تهران، نشر جهان ىلاجوردى، مهد

، قم، دارالكتب كمال الدين و تمام النعمة). 1395(محمد بن علي بن حسين بن بابويه  صدوق، .17

  .الاسلاميه

غفـارى،  : ، محقـق من لايحضره الفقيـه ). ق1413(محمد بن علي بن حسين بن بابويه  صدوق، .18

  .علميه قم على اكبر، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه

  .: ل البيتا، قم،  إعلام الورى بأعلام الهدى.  )ق1417(فضل بن حسن  طبرسى، .19

  .االله العظمى المرعشي النجفي ت، قم، مكتب آيتاج المواليد). ق1406( ــــــــــــــــــــــ .20

انتشـارات اسـلامى جامعـه    قـم،   ،رجـال شـيخ طوسـي   ). ق1415(محمد بـن الحسـن    طوسي، .21

  .مدرسين
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  .المكتبةالمرتضويةنجف اشرف، ، الفهرستتا،  ، بي ــــــــــــــــــــــ .22

  .ي، مؤسسه معارف اسلامالغيبة). ق1411(،  ــــــــــــــــــــــ .23

  .، قم، كنگره شيخ مفيدالارشاد). ق1413(محمد بن محمد بن النعمان  عكبري، .24

بيـروت، دار المفيـد   حسين درگـاهي،  : ، تحقيقتصحيح اعتقادات الإمامية). ق1414( ـــــــــ .25

  .والنشر والتوزيعللطباعة 

  .، قم، انتشارات رضيروضةالواعظين). تا بي(نيشابوري، محمدبن حسن بن علي  فتال .26

  .الهجرةجا، مؤسسة دار  ، بيالعين). ق1410(خليل بن احمد  ،يفراهيد .27

ــيزو ق .28 ــه ت  از ولادت 4 يد ه م  ام ام). 1376(،  اظم د ك م ح م ، ين ــقو   ه م رج ، تور ا ظ ــيع  :تحقي   ل

  . ياد ه ، انتشارات ال م ق ، يسين د ح م ح و م  مير ك

  .، چاپ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلاميهالكافي). 1365(محمدبن يعقوب  كليني، .29

  .ي، بيروت،دار احياء التراث العرببحارالانوار). ق1403(محمدباقر  مجلسي، .30

 ـمرآة العقول ). ق1404(محمدباقر  مجلسي، .31 ، تهـران، دار الكتـب   شـرح اخبـار آل الرسـول    يف

  .الاسلاميه

  .، بيروت، دارالفكرصحيح مسلم). تا بي(نيشابوري مسلم .32

دكترعبـدالفتاح محمـد   : ، تحقيقعقدالدرر في أخبار المنتظر). 1399(يوسف بن يحيى  مقدسي، .33

  .الحلو، قاهره، مكتبة عالم الفكر

قم، مؤسسة النشر الاسلامي التابعـه لجامعـه    ،رجال النجاشي). ق1407( ياحمد بن عل ،ينجاش .34

  . المدرسين

  . الصدوق مكتبة، تهران، الغيبة). ق1397(محمد بن ابراهيم  نعماني، .35

  




